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علیرضارضایی- تردد به سختی انجام می شد و 
همه خودروهایی که از اسدیه به سمت بیرجند می 
آمدند گاهی چراغ می دادند. پیچ و خم های جاده 
بیرجند – اسدیه را  یکی پس از دیگری طی کردیم. 
در یکی از پیچ ها چراغ گردان خودروی پلیس راه 
نشان از حادثه ای می داد. کمی جلوتر دو خودرو 
متلاشی شده بودند و جز آهن پاره هایی از آن ها چیز 
دیگری باقی نمانده بود. خبر ها حکایت از مرگ چند 

شهروند در این حادثه داشت.
29 شهریور ماه هم بر اثر برخورد یک دستگاه پراید 
با کامیونت در کیلومتر 7 محور اسدیه به بیرجند 
اعضای یک خانواده )پنج نفر( جان باختند و در یک 
سانحه رانندگی دیگر پیرمرد 80 ساله ای در سه 

راهی روستای بورنگ جان باخت .
به گزارش خبرنگار ما محور بیرجند – اسدیه با 
100 کیلومتر طول در کنار همه جاده های پر تردد 
استان حکایت های خاص خود را دارد . این محور 
در سال های پس از تقسیم استان به یکی از مسیر 
های پرتردد بین شهری به ویژه در ساعات ابتدایی 
صبح و بعد از تعطیلی اداره ها در شهرستان درمیان 
تبدیل می شود و چرخ خودر وهای زیادی روی آن در 
حالی به چرخش در می آید که تقریبا همان شرایط 
سال های پیش از تقسیم خود را سپری می کند و به 
جز تغییر در چند مسیر و تعریض در بخشی از خود، 

تحولات بیشتری را به خود ندیده است.
در این مسیر پر تردد یکی از چالش های پیش روی 
رانندگان پیچ های متعددی است که گاه برخی از 
آن  احتمال رخ دادن هر حادثه ای را برای رانندگان 
و مسافران این مسیر دو چندان می کند. این پیچ 
های متعدد بیشتر در حد فاصل بیرجند تا سه راهی 
منصور آباد قرار دارند بدون این که برای حذف و 

ایمن سازی آن کار چندانی انجام شود. 
ادامه گزارش حاکی است هر چند طی سال های 
اخیر برای چند مورد از پیچ های تند این مسیر اقدام 
و تسطیح معبر نیز انجام شد اما از آن زمان تاکنون 
به حال خود رها شده و برای آسفالت آن اقدامی 
انجام نشده تا حد اکثر تردد رانندگان در آن تسهیل 
شود. این  در حالی است که این مسیر در دل خود 
گردنه ای هم دارد که به گردنه سرچاه معروف است 
که طی سال های اخیر هیچ اقدامی برای ایمن 
سازی آن انجام نشده در حالی که در صورت وقوع 
هر حادثه ای احتمال سقوط خودروها به دره پایین 
دست آن وجود دارد.  تردد به سختی انجام می شد 
و همه خودروهایی که از اسدیه به سمت بیرجند می 
آمدند گاهی چراغ می دادند. پیچ و خم های جاده 
بیرجند – اسدیه را  یکی پس از دیگری طی کردیم. 

در یکی از پیچ ها چراغ گردان خودروی پلیس راه 
نشان از حادثه ای می داد. کمی جلوتر دو خودرو 
متلاشی شده بودند و جز آهن پاره هایی از آن ها چیز 
دیگری باقی نمانده بود. خبر ها حکایت از مرگ چند 

شهروند در این حادثه داشت. 
خودروهای امداد و نجات هلال احمر، آتش نشانی، 
تا  اورژانس و پلیس در محل، درگیر کار بودند 
هرچه زودتر وضعیت جاده به حالت عادی خود 
برگردد و باز هم  برخی مردم برای تماشای صحنه 
تصادف ایستاده بودند. برخی گوشی های خود 
را روشن می کردند و از آن چه رخ داده بود عکس 
و فیلم می گرفتند و بعضی نیز پا را فراتر نهاده و به 

اظهارنظرهای کارشناسی می پرداختند. 
این حضور ترافیک را در محل حادثه خونین عصر سه 
شنبه سنگین تر کرده بود.  رئیس پلیس راه بیرجند و 
تیم مستقر برای روان کردن رفت و آمد خودروهای 
عبوری در این محور پرتردد تلاش می کردند اما 
گوش حاضران و رانندگان برای رفع و تسهیل عبور 
و مرور بدهکار نبود. خون جان باختگان حادثه  زمین 
را قرمز کرده بود و امدادگران هلال احمر با استفاده 
از تجهیزات و ست های نجات در حال قیچی کردن 
آهن پاره ها بودند.  شدت تصادف به حدی بود که 
موتورهای دو ماشین از جا جدا شده بود و دو راننده 

غرق خون بودند و دیگر جانی در بدن نداشتند.
ماموران امدادی ابتدا دو خانم سوار بر سمند را که 
گویا جان در بدن داشتند از میان آهن پاره ها رها 
سازی کردند و سپس به سراغ جان باختگان رفتند و 
با تلاش بی وقفه اجساد 3 نفر را از سواری خودروی 
سمند و راننده پژو پارس را از لابه لای آهن های   
خودرو یش بیرون کشیدند. اجساد چند جان باخته 
در کاور در حاشیه جاده بود و دل هر رهگذری را به 

درد می آورد و برخی  با دیدن این صحنه دلخراش  
اشک می ریختند . دقایقی نگذشته بود که صدای 
گریه و شیون بالا گرفت. اقوام راننده جان باخته 
خودروی پژو پارس در محل حاضر شده بودند که 
با همکاری پلیس از ورود آن ها به محل وقوع حادثه 
جلوگیری شد. ماموران هنوز در گیر و دار تسهیل 
تردد خودروها در جاده بودند که خبری در بی سیم 
مخابره شد که یکی از دو مصدوم خودروی سمند 
هنگام انتقال به بیمارستان جان باخته است. به 
گزارش »خراسان جنوبی« کارشناسان پلیس راه هم 
به بررسی صحنه و جمع بندی کروکی پرداختند. 
38 متر خط ترمز خودروی پژو پارس حکایت از 
سرعت بالای راننده جوان آن داشت. راننده و 
سرنشینان سواری سمند پس از  تعطیلی از محل 
کار خود در اسدیه به خانه هایشان در بیرجند بر می 
گشتند که کمتر از آنی روح از تن چهار نفرشان پر 
کشید  و حادثه دلخراش دیگری در این جاده رقم 
خورد. در این حادثه امید راننده 28 ساله سمند 
با وجود این که ایربک خودرو عمل کرده بود اما 
به دلیل شدت برخورد خودروها در  همان دقایق 
اولیه جان باخته بود و خونش رنگ آسفالت جاده را 
عوض کرده بود و دیگر سرنشینان این خودرو صدیقه 
33ساله، سمیه 35 ساله و سمیه هاشمی  زاده 36 
ساله هم در این حادثه تلخ و  هولناک از دنیا رفتند و 
خانم ملکی 28 ساله که از کارمندان دادگستری 
شهرستان درمیان بود تنها بازمانده مجروح این 
حادثه بود.در سمت دیگر راننده  ۲۹ساله خودروی 
پژو پارس هم که بنا به نظر کارشناسان پلیس سرعت 
زیاد و انحراف به چپ او این حادثه غمبار را رقم زده 
بود روانه دیار باقی شد.به گزارش خبرنگار ما کمتر 
از یک ماه پیش در کیلومتر 7 محور اسدیه به بیرجند 

نیز برخورد یک دستگاه پراید با کامیون مرگ پنج نفر 
از اعضای یک خانواده را رقم زد.

جانشین پلیس راه استان درباره حادثه خونین 
عصر سه شنبه گذشته به خبرنگار ما گفت:  ساعت 
محور   34 کیلومتر  در  شنبه  سه  14:20روز 
بیرجند- اسدیه 2 خودروی پژو پارس و سمند با 
یکدیگر برخورد کردند که در این حادثه رانندگی 
4 نفر در دم جان باختند و یک نفر هنگام انتقال به 
بیمارستان جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر 
هم مصدوم شد. سرهنگ »نیک مرد« علت این 
تصادف را انحراف به چپ راننده سواری پژو پارس 

به علت سرعت بالای خودرو اعلام کرد.
یک راه روستایی ••

وی در ادامه سخنانش گفت: این جاده )محور 
بیرجند – اسدیه( مشخصات راه روستایی را دارد 
اما در عمل به یک راه پرتردد مرتبط با مرکز استان از 
طریق شهرستان های درمیان و زیرکوه تبدیل شده 
است و هر روز تعداد زیادی از کارکنان اداره های این 
شهرستان ها از بیرجند به محل خدمت خود مراجعه 
می کنند و بعد از پایان وقت کاری به محل سکونت 

خود در بیرجند بر می گردند.
وی یادآور شد: در جاده اسدیه به بیرجند از 29 

شهریور تا 2 آبان ماه 11 نفر جان باخته اند.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
شهرستان درمیان با اشاره به وجود  چهار نقطه 
پرحادثه در محور بیرجند- اسدیه می گوید: از 
این تعداد سه نقطه یکی بعد از گردنه منصورآباد- 
سیدان، دیگری در کافه منصورآباد و یک نقطه دیگر 
ایمن سازی شده و یک پیچ هم در کیلومتر 42 این 
محور شناسایی شده که امسال درخواست اعتبار 
برای ایمن سازی آن شده است. »نایبی« می افزاید: 
در سه راهی بورنگ نوار پریمال و علایم چشم گربه 
ای و در دیگر نقاط مسیر هم تابلوی کاهش سرعت 
نصب شده است. به علاوه از اسدیه تا سه راهی 
منصورآباد هم شانه سازی مسیر انجام شده و بقیه 

مسیر هم در دست اقدام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هم می گوید: 
امسال این محور از محل منابع راه های کویری 
حدود 500 میلیون تومان اعتبار دارد که 16 
کیلومتر از این مسیر در قالب باند دوم از سمت 
اسدیه به بیرجند آسفالت و به سازی شده و دهه فجر 

به بهره برداری خواهد رسید. 
مهندس»جعفری« با بیان این که در محور اسدیه - 
بیرجند چهارکیلومتر هم در گذشته دوبانده شده 
است می افزاید:  شش کیلومتر از این مسیر هم از 

بیرجند تا سه راهی مرک دوبانده شده است.

گنجی در خانه

فرمانده نیروی انتظامی فردوس گفت: هزار و 179 
سکه قدیمی، هنگام تخریب و گودبرداری از یک منزل 

مسکونی قدیمی در این شهر بیرون آمد. 
سرهنگ » هوشنگی« افزود: این سکه ها در مبالغ 5 
هزار دیناری، 2 هزار دیناری و هزار دیناری مربوط به 
دوران مظفرالدین شاه، احمد شاه قاجار و اوایل دوره 

پهلوی است .

بازی با آبروی مادر 
رضایی – دختری با دستبرد به خانه محل کار مادرش 
آگاهی  پلیس  رئیس  شد.  دردسرساز  وی  برای 
فرماندهی انتظامی استان به »خراسان جنوبی « گفت: 
درپی دستگیری دختر جوانی هنگام سرقت وجه نقد 
در یک منزل، با تشکیل پرونده در کلانتری موضوع  

برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی دلالت داده شد. 
سرهنگ»حسینی« در تشریح این پرونده افزود: مادر 
دختر به عنوان نیروی خدمتکار هر هفته چند بار در 

خانه شاکی به انجام کارهای خانه می پرداخت .
 وی ادامه داد: یک روز که مادر دخترش را همراه خود 
به منزل شاکی می برد متهم از فرصت استفاده  می 

کند و کلید منزل صاحبخانه را بر می دارد. 
وی اظهار کرد: دختر خدمتکار در یک فرصت به منزل 
شاکی مراجعه می کند و با دسته کلیدی که داشته در 
منزل را باز و اقدام به سرقت وجه نقد می کند که در 
همین هنگام صاحبخانه از راه می رسد و با در باز منزل 
مواجه می شود و وقتی به داخل منزل مراجعه می کند 

با دختر خدمتکار خود مواجه می شود. 
وی با بیان این که  دخترجوان همان ابتدا وجه نقد 
سرقتی را تحویل داد افزود: متهم در اعتراف اولیه به 
برداشت 300 هزار تومان از خانه شاکی  اعتراف کرد 

اما  هنوز تحقیقات ادامه دارد.

کمین مرگ در پیچ های جاده اسدیه
گزارش عینی »خراسان جنوبی « از حادثه دلخراش سه شنبه

قربانی طلاق

دختر جوان كه با حالتی پریشان و چشمانی اشكبار 
به مركز مشاوره آرامش آمد خود را قربانی طلاق 
والدینش دانست و گفت: اگر آن ها قبل از این كه 
تصمیم به جدایی گرفتند قدری به سرنوشت من می 
اندیشیدند و نسبت به زندگی آینده ام حساس بودند 
هرگز چنین سرنوشت شومی برایم رقم نمی خورد و 
من كه همواره در حسرت داشتن خانواده ای گرم و 
صمیمی امیدم به نا امیدی رسیده بود این گونه طعمه 

شیطان صفت های زمانه نمی شدم.
او ماجرای زندگی اش را این گونه تعریف کرد. كلاس 
چهارم ابتدایی بودم كه پدر و مادرم از هم جدا شدند. 
چند ماه بعد از طلاق، مادرم بدون هیچ گونه توجهی 
به شرایط آشفته روحی من ازدواج كرد و هنوز مدت 
زیادی از ازدواج مادرم نگذشته بود كه پدرم نیز برای 
این كه لج مادرم را در بیاورد با دختر یكی از آشنایانش 

عروسی كرد و زندگی تازه ای تشكیل داد.
من كه تحمل این همه دگرگونی و نابودی كانون 
شدید  افت  دچار  ناخواسته  نداشتم،  را  خانواده 
تحصیلی شدم و برای همیشه درس و مدرسه را رها 

كردم و نزد پدربزرگم رفتم.
زمان در حال سپری شدن بود تا این كه در سن 18 
سالگی با اعظم یكی از دخترهای محل كه او هم فرزند 
طلاق بود دوست شدم و فكر می كردم چون مثل من 

بچه طلاق است بهتر مرا درك می كند.
 یك روز كه با او به پارك رفتم پسر جوانی نزد او آمد و با او 
به خوش و بش پرداخت، اعظم او را محمد معرفی كرد 
و رفته رفته رابطه من و محمد هم در اثر این آشنایی 
بیشتر شد، در اثر این ارتباط محمد به من سیگار و 
بعد مصرف شیشه تعارف كرد و كم كم من به مصرف 
كننده حرفه ای شیشه تبدیل شدم. روزها سپری می 
شد تا این كه یك روز اعظم و محمد مرا به بهانه پیدا 
كردن شغل مناسب با هزاران وعده و وعید به منزل 
یکی از دوستانش كه به گفته آن ها پدرش صاحب 
چند شركت تجاری بود بردند، مدتی از حضورمان 
نگذشته بود كه دوستشان برایمان شربتی آورد و من 
بعد از خوردن آن حس كردم سرم در حال گیج رفتن 
است و از جایم بلند شدم كه ناگهان روی زمین افتادم 
و دیگر چیزی نفهمیدم، وقتی به هوش آمدم خودم را 
در محل دیگری دیدم، نه خبری از اعظم و محمد بود و 
نه از آن خانه مجلل، می خواستم بلند شوم كه پاكتی 
كه زیر سرم بود توجهم را به خود جلب كرد، پاكت را باز 
كردم، دستخط اعظم بود، نوشته بود اگر از بازی كه آن 
ها برسرم آورده اند چیزی به پلیس بگویم تصاویرم را در 
شبكه های اجتماعی پخش می كنند. تازه فهمیدم كه 
او و محمد با همدستی یکدیگر دختران را فریب داده 
و در ازای پول آن ها را در اختیار پسران پولدار قرار می 
دهند.حالا آن ها مدام مرا تهدید می کنند و نمی دانم 

چطور می توانم از آن ها شكایت كنم.


